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 تفسیر سوره ابراهیم، جلسه سوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّههِ  ( 1) زِززِ الََْمِیِِالر كِتاَبٌ أَنْزَلْناَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَ»

الَّهذِزنَ زسَْهتََِونونَ الَْیََهااَ الهِننْیاَ     ( 2)الَّذِي لَهُ ماَ فِي السَّمَاواَتِ وَماَ فِي الْأَرْضِ وَوَزْلٌ لِلْكاَفِرِزنَ مِنْ عذَاَبٍ شَِِزٍِ 

 «(3) عِیٍِعَلَى الْآخِرَاِ وَزَصُِنونَ عَنْ سَوِیلِ اللَّهِ وَزَوْغُونهََا عِوجًَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَ

؛ «لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ»كه آزه  سؤالي شِه كه مقِاري تخصصي است و آن ازن

توي پیغمور خارج بكني مردم را از ظلمت به سوي نور و خطاب آزه به كل الناس است، آزا ازن آزهه اممهه را   

ها هم در ظلماتي هستنِ كه بازِ به سمت نور برونِ؟ بالاخره ازن الناس خود  زنشود زا نه؟ آزا ا هم شامل مي

روز عقیِتي شِه كه آزها اممهه در مهِت زنِای هان      شود. الان ازن زكي از مواحث به پیغمور را هم شامل مي

 شونِ؟ شونِ زا تكمیل نمي تكمیل مي

است كه بین عیب و نقص فاصله است.  شود و آن ازن جواب: در ازن مواحث زك خلط بَث دارد انجام مي

عیب زك چیز است و نقص زك چیز دزگر است. اممه در طول حیات ان ناقص هستنِ؛ زعنهي دارنهِ تكمیهل    

خورد؟! اار قهرار   هاي امیرالمؤمنین تكمیل نكنِ، به چه درد مي ها و ضجه شونِ. اار قرار باشِ ازن عوادت مي

رونِ. تكمیل  رونِ؟ بالا مي رونِ زا نمي كه آزا بالا مي خورد؟ ازن درد مي ها حضرت را بالا نورد، به چه باشِ ازن

شهود. اممهه    شِن زك مطلب است و معیوب بودن زك مطلب دزگر است. و ازن دوتا دارد بها ههم خلهط مهي    

ي اول مهن مثهل بلوهل حهر        شونِ. به عنوان مثال: من دو تا بچه دارم. بچه معیوب نیستنِ، ولي تكمیل مي

زنِ؟  زنِ، ولي آزا ازن معیوب است كه دارد ازن جوري حر  مي ي كوچكم نصفه و نیمه حر  مي ِ، بچهزن مي

نه! بلكه حر  زدنش ناقص است. ازن آدمِ معیوبي نیست. ازن ناقص است و به تِرزج حهر  زدنهش تكمیهل    

آورنهِ، ههر    رده مهي كننِ و خهرده خه   كننِ و سوار ك تي مي شود. مثلا بارهاي بزراي را كه دمونتاژه مي مي

آزِ و ازن پ ت سر  هاي بعِي آن به تِرزج مي ناقص است، تكه  ي اول آن كه آمِه، رسِ. تكه اش جِا مي تكه

بینیهِ آن دسهتگاه    آن آمِ و سوار شِ، باز هم مهي  كه اار همه  شود. ازن زك حر  است و ازن هم تكمیل مي

ت. معیوب بودن با ناقص بودن فهر  دارد. رجهس و   كنِ! پس معلوم است كه ازن دستگاه معیوب اس كار نمي
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شهونِ. اصهلا    شونِ، قطعا مي كه اممه در طول حیات ان تكمیل مي پلیِي داشتن با ناقص بودن فر  دارد. ازن

شهود. تكمیهل    اش است و دارد تكمیل مي ي وجودي ي رتوه زك امام از قول از امامت تا بعِ از امامتش فاصله

كه رجس و پلیِي دارد زك حهر  دزگهر اسهت. دو نفهر ممكهن اسهت اصهول         شِنش زك حر  است و ازن

هها دكتهر افتهه كهه ازهن       شوزنِ. به زك نفر از ازن بهِاشتي را رعازت كننِ؛ زعني قول از غذا دست ان را مي

كنِ كه اصهلا   كني كه درمان ب وي و زك نفر دارد اصول بهِاشتي را رعازت مي اصول بهِاشتي را رعازت مي

خوانیم.  خوانِ، ما هم نماز مي ود. بین نماز خوانِن با نماز خوانِن فر  است. امیرالمؤمنین نماز ميمرزض ن 

خوانِ كه درمان ب هود. امیرالمهؤمنین بهه دو     خوانیم تا درمان ب وزم، ولي امیرالمؤمنین نماز نمي ما نماز مي

كه تكمیل ب ود. آن  ن ود. دوم ازن كه مرزض خوانِ. كاركرد نمازش به دو جهت است: زكي ازن جهت نماز مي

توانِ زك نفر از اول عمر تا آخر عمر اصهول   شوزِ، لزوما مرزض نیست. مي كسي كه قول از غذا دستش را مي

كهه در آزهه تطهیهر     بهِاشتي را رعازت كنِ و ازن به معني مرزض بودن نیست، براي مرزض ن ِن است. ازن

ي رجهس را   ؛ اصلا دامنه(33)احزاب: «هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْویَْتِ وَزُطهَِّرَكُمْ تَطهِْیرًاإنَِّماَ زُرِزُِ اللَّهُ لِیذُْ»دارزم 

پلیِ نوودنِ كهه  «. لیذَهَبَ منكم الرجس»كه  از شما فاصله دادزم، جنس رجس را از شما فاصله دادزم، نه ازن

لذا اار ظلمت را به معنهي پلیهِي بگیرزهِ،     شونِ. بخواهنِ پاک شونِ، ولي ناقص هستنِ و دارنِ تكمیل مي

دهنِ كه در نور بماننِ، ولي اار به معني نقهص باشهِ، اممهه     اممه در نورنِ، و ازن كارها را هم دارنِ انجام مي

انِ[ مهم ازن اسهت كهه چهه چیهز دارد      هستنِ؛ ]به سوي كمال و نور درحركت« مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ»هم 

آزهِ، درسهت و    . تكمیل شِن هم با عصمت سازاار است. ازن دستگاهي كه دمونتهاژه دارد مهي  شود اراده مي

آزِ تا تكمیل شود. ازن  سالم است. خراب نیست و قرار نیست چیزي از آن درست شود. خرده خرده دارد مي

 فر  بهِاشت و درمان است.

آن چیزي كه راجه  بهه اذن توضهی      كني. اوزِ: توي پیغمور اخراج از ظلمت به سوي نور مي ازن آزه مي

هاي قرآن است. در زبهان قهرآن زهك موقه       ها ازن جزء فرهنگ كنِ. خیلي وقت دادزم، ازن آزات را جم  مي

؛ سؤال استفهام انكاري زعني چه؟ اصلا (3)فاطر: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ»اوزِ: همه كار به دست من است  مي

؛ تهوي حضهرت   (111)مامهِه:  «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كهََیْئَةِ الطَّیْرِ»اوزِ:  ااهي ميخالقي جز خِا هست؟ نه! و 
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مانِ. زعني شما ازن اذن تكهوزني   عیسي خلق كردي، منتها با فرهنگ اذن كه در آن، نظام طولي مَفوظ مي

نِ. پیغمور اخراج از ظلمت به ك كنِ. پیغمور ت رز  مي اشكالي نِارد بگوزي: پیغمور خلق مي دار،  طولي را نگه

دار. زك موق  در ازن اخراج از ظلمت به نور خِا  كنِ، منتها به اذن. شما ازن قاعِه طولي بودن را نگه نور مي

كنهِ   ؛ خِاست كه دارد اخراج مي(252)بقهره:  «اللَّهُ وَلِين الَّذِزنَ آمَنُوا زُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ»اوزِ:  مي

بهاذن  »كنهِ   اوزِ: پیغمور از ظلمت بهه نهور اخهراج مهي     بینیِ كه مي جا مي از ظلمات به سمت نور و در ازن

هها و   ؛ زعني در ازن دستگاه نگاه بكنیِ كه همه كار، همه فیوضات به دسهت خِاسهت. بهه ازهن كانهال     «ربهم

شهود،   نگ اذن، وقتي ازن جور آزات ااهي اوقات خلهط مهي  شود فره وسامط فیض هم به اذن رسیِه. ازن مي

 كنِ.  ها را جم  مي ازن فرهنگ اذن ازن

إِنَّكَ لاَ تهَِِْي مَنْ أحَْووَْتَ وَلكَِنَّ اللَّهَ زهَهِِْي مهَنْ زَ َهاءُ    »اوزِ:  به پیغمور مي 55مثلا در سوره قصص، آزه 

كنِ تهو   كنِ. ازن كسي كه هِازت مي خِا هِازت مي  كني، ِازت نمي؛ اي پیغمور! تو ه«وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمهُْتَِِزنَ

افتنِ  انِازها مي هاي قرآن است كه كساني كه با زبان قرآن آشنا نواشنِ، هي توي دست ها چالش نیستي. ازن

نْ أحَْوَوْتَ إِنَّكَ لاَ تهَِِْي مَ»كنِ؟! زا  ؛ آزا ازن پیغمور است كه دارد هِازت مي«لتخرج الناس»فهمنِ كه  و نمي

وَهُهوَ أعَْلَهمُ   »كنهِ   شهود؟! خهِا ههِازت مهي     ؛ كسي كه تهو بخهواهي ههِازت نمهي    وَلكَِنَّ اللَّهَ زهَِِْي مَنْ زَ اَءُ 

 شونِاان. ؛ و او اعلم است به هِازت«باِلْمهُْتَِِزنَ

چنین بود كهه   ؛ و ازن«أَمْرِناَ وَكَذَلِكَ أَوحَْیْناَ إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ»سوره شوري كه دارد:  51آزي در آزه  بعِ مي

اصلا تو   ماَ كنُْتَ تَِْرِي ماَ الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْزمَانُ »ها معاني بسیار سنگیني است(  ما روحي را از امر خودمان )ازن

آزِ؛ زعني تو اصلا ازهن كهاره نوهودي(     دانستي كتاب چیست و ازمان چیست. )وقتي كان بر سر فعلي مي نمي

ي آن، آن عوهادي را   ؛ ما او را قرار دادزم نوري كه به واسطه«عَلْناَهُ نُورًا نهَِِْي بِهِ مَنْ نَ اَءُ مِنْ عِوَادِناَوَلكَِنْ جَ»

 «وإَِنَّكَ لَتهَِِْي إِلَى صِرَاطٍ مسُْتَقِیمٍ»كه بخواهیم 

لَتهَهِِْي إِلَهى    وإَِنَّهكَ »اوزهِ   اوزِ: ما هِازت كردزم و ااهي مي فرهنگ قرآن ازن اونه است كه ااهي مي

 كني مستقلا.  كني به اذن. تو هِازت نمي شود كه تو هِازت مي مي ، جم  ازن دو ازن «صِرَاطٍ مسُْتَقِیمٍ
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شهود و ممكهن واجهب     آقاي امجِ اصرار دارنِ كه هر چه خِا دارد اممه دارنِ، منتها واجهب ممكهن نمهي   

خواهي بگو. راج  به پیامور ههم در روازهت و ههم در     شود؛ زعني شما استقلال او را از او بگیر، هرچه مي نمي

قرآن ]هر آنچه درباره خِا دارزم[ دارزم؛ مثل آزنه. روزت را به آزنه كن و به تصوزر در آزنهه بگهو تهو چقهِر     

اردد. شما اسهتقلال را بگیهر و بعهِ هرچهه راجه  بهه آن صهورت         ها به صاحب تصوزر برمي ززوازي! همه ازن

 شود فرهنگ اذن.  خواهي بگو. ازن مي مي

نوزسنِ، به خاطر ازن است كه بها فرهنهگ قهرآن آشهنا      آزاتي كه بعضي به عنوان تناقضات قرآن دارنِ مي

 نیستنِ. 

 است. « لام غازت الخلق»اوزنِ: ازن  است. علامه مي« لِتُخْرِجَ »مطلب بعِي لامِ 

است. لام غازهت ههِ  را   « م غازتلا»است. زكي « لام عاقوت»هاي معرو   ما چنِ لام دارزم: زكي از لام

در فارسي: برو درس بخوان تا باسواد شوي! زعني به هِ  و غازتِ باسواد شِن درس « تا»دهِ مثل  ن ان مي

 بخوان! لام عاقوت را ما هم در فارسي دارزم، منتها كم استعمال. 

؛ و وحي كردزم ما به مادر موسي كه «رضِْعِیهِوَأَوحَْیْناَ إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَ»سوره قصص دارد:  2مثلا از آزه 

وَلاَ تَخهَافِي  »؛ وقتي بر جانش ترسیِي، بینِازش در درزا. «فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ»موسي را شیر بِه 

اهردانیم   ؛ ما او را برمي«لْمُرسْلَِینَإِنَّا رَادنوهُ إِلَیْكِ وَجاَعِلُوهُ مِنَ ا»؛ نترس و غمگین و مَزون نواش. «وَلاَ تََْزَنِي

)چیز بي صاحب و ام ِه « فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَُِوًّا وحََزَناً»دهیم.  به تو و او را از مرسلین قرار مي

ب ود. آزها   شان ي غصه آل فرعون او را ارفتنِ تا براي آل فرعون دشمن و مازه  اوزنِ لُقَتة(؛ را در فقه هم مي

آل فرعون موسي را ارفتنِ تا موسي پِرشان را در بیاورد؟ آزا آل فرعون موسي را به ازن هِ  ارفتنِ؟ ازن 

خواهِ هِ  ازن كار را ن ان بِهِ. بلكه زعنهي آل فرعهون موسهي را ارفتنهِ و      نیست. نمي« لام غازت»لام 

 هِ شِ. ها خوا شود كه مازه دشمني و باعث حزن آن عاقوت كار ازن مي

بسیاري از مترجمین را وادار كرده كه بعضي از آزات را بسیار بهِ،  « لام غازت و لام عاقوت»نِانستن فر  

شود و اار كسي با ازن زبان آشنا نواشِ اصلا  حتي در حِ انَرافي ترجمه كننِ! در نتیجه انَرافي تفسیر مي

 شود به همین ساداي!  زك معرفت انَرافي درست مي
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سوره اعرا  از جاهازي است كه بسیاري را ایر انِاخته! مترجمین را به دست وپا انِاختهه،   121مثلا آزه 

وَلَقَِْ ذَرَأنَْها لِجهََهنَّمَ كَثِیهرًا مهِنَ الْجهِنِّ      »انِ و زك معرفت بِ هم ازجاد شِه!  انِ، بِ توضی  داده بِ معني كرده

كهردزم   ي جهنم! اصلا از موقعي كهه داشهتیم خلهق مهي    ؛ ما كثیري از جن و انس را خلق كردزم برا«وَالإْنِْسِ

دانیِ چه  كننِ و آن وقت مي معني مي« لام غازت»كردزم! مترجمین ازن لام را  داشتیم براي جهنم خلق مي

است؛ زعني مها آدم و جهن را خلهق    « لام عاقوت»شود در معار  دزني؟! در صورتي كه ازن لام  اي مي فاجعه

كه ما به هِ  جههنم بهردن،    رونِ، نه ازن ها به جهنم مي شود كه كثیري از آن مي كردزم ولي عاقوت كار ازن

دهنِ كه بالاخره خِا بعضهي را بهراي    ها را خلق كردزم! دزِه شِه كه زك عالمه هم مفسرزن توضی  مي ازن

درست ها را بِ  به ت خلق كرده و بعضي را براي جهنم! بعضي طینت ان خراب است و از همان اول خِا ازن

هها و   هها لام عاقوهت اسهت؛ زعنهي مها آدم      كه ازن لام در حالي  كرده! خود معنا كردن بَث طینت مهم است،

 رونِ. ها به جهنم مي جنیان را خلق كردزم، ولي عاقوت، كثیري از آن

 كمتر نیاز به توضی  است: 8كنم كه با توجه به ازن نكته، مقِاري در تفسیر آزه  اي عرض مي نكته

ها غازات خلق است، نه غازات خالق؛ زعني كارهاي خِا با كارهاي  اوزنِ: ازن در مورد لام غازت مي علامه 

هها چیهز    ها خوب است، براي خِا خوب نیست. فكر كردن بهراي آدم  ها فر  دارد. هر چیزي كه براي آدم آدم

ولاتي داشهته باشهِ!   خوبي است، ولي براي خِا خوب نیست؛ چون فكر كردن براي خِا زعني خِا بازِ مجهه 

مثلا خیلي خواسته بهود  « هو الفكور»پس بازِ فكر بكنِ و آن مجهولش را دربیاورد. انجمني بود كه زده بود 

 خِا را تَوزل بگیرد. 

ازن نیست كه هرچه خوب است براي خِا خوب باشِ!  بعضهي چیزهاسهت كهه ااهر وجهود نهاقص آن را       

آن را پیگیري كنِ، وجودي كه صمِ است، توپر است و غنهي  پیگیري كنِ، خوب است، ولي اار وجود كامل 

است. اار زك موجهودي ههِ  داشهته باشهِ،     « هِفِار بودن»مَض است، خوب نیست. زكي از ازن چیزها 

خواهي  خواهِ به زك چیزي برسِ كه نِارد. هِ  داشتن مساوي با ازن است كه زك چیزي نِاري و مي مي

كه او فقر مَهض اسهت و بازهِ بهه زهك       دم چیز خوبي است؛ به دلیل ازنبه آن هِفت برسي. هِفِار بودن آ

ها برسِ. او كه غني مَض است، هِفِار بودن براي او اصلا معنا  كنِ كه به آن چیزهازي برسِ و لذا تلاش مي
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خواهِ برسِ. زك نفهر ممكهن    خواهِ سودي بكنِ، حتي به كمال اخلاقي خاص هم نمي نِارد. او نه تنها نمي

كنهِ. زهك نفهر ههم انفها        خواهِ براي خودش آبروزي كسب كنِ، رزاماً انفا  مهي  نفا  بكنِ؛ چون مياست ا

خواهِ جواد باشِ. بخ نِه و سهخي   خواهِ كسب كنِ؛ جواد نیست، مي كنِ؛ چون زك چیزي نِارد و مي مي

نِ. خهود اممهه ههم    خواهِ ازن اسم را در خودش زنِه بكنِ و ازن اسامي و ازن كمالات را پیِا بك نیست، مي

كنیم براي فیض خاص. مها ههم زكسهري     ؛ ما اطعام مي(1)انسان: «إنَِّماَ نُطْعمُِكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ»جور هستنِ.  همین

كنِ براي فهیض   زك نفر هم اطعام مي خواهیم به دست بیاورزم. كولي مفت كه نیست! فیوضاتي نِارزم و مي

زَها  »خواهنِ به دست بیاورنِ؛ چون همه غیر او فقیرنهِ:   نِارنِ كه ميپازین؛ مثل رزا. اممه هم زك چیزهازي 

خواههِ   دهِ نه تنها خهودش نمهي   ؛ خِازي كه دارد فیض و فوز مي(15)فاطر: «أَزنهاَ النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراَءُ إِلَى اللَّهِ

 است. خواهِ برسِ؛ چون غني مَض  سود شخصي بكنِ، حتي به زك كمال اخلا  خاصي هم نمي

كنِ، حكیم اسهت. حكمهت خهِا را     كه كارهازش هم حكمت دارد. خِا اار زك كاري مي ي دزگر ازن نكته

كنِ، و حكیم علي الاطلا  است، پس كارهازي كهه   بگذارزِ كنار غناء مَض، اار كسي دارد كار حكیمانه مي

اهوزیم خهِا    چهون وقتهي مهي   شود؛  كنِ بازِ هِفي داشته باشِ و دارد در آن كارها زك چیزي دنوال مي مي

اي  است! نه! بلكه قهرار نیسهت    هِفمنِ نیست و كارهازش هِ  نِارد، نه به ازن معناست كه كارهازش اتره

لام غازت است، منتها نه غازت خالق كه غازت « لام»چیزي به خودش برسِ، پس هِ  شخصي نِارد. و ازن 

بینیِ  مي( 55)ذارزات: «وَماَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإْنِْسَ إِلَّا لِیَعْوُُِونِ»اي برسِ.  كه ازن آفرزنش بازِ به نقطه الخلق و ازن

من جن و انس را خلهق  »اوزِ:  اردد به نفهمیِن فرهنگ قرآن! وقتي مي آزات ظاهرا متناقض است كه برمي

ا أَنْهتُمْ وَمهَنْ فِهي الْهأَرْضِ     وَقَالَ مُوسَهى إِنْ تَكْفُهرُو  »ابراهیم دارد:  8و در آزه « كه عوادت بكننِ نكردم مگر ازن

تان هم كافر ب وزِ، خِا غني است. پس اار قرار است عوهادت غازهت    ؛ اار همه«جمَِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِیٌِ

غازهت نرسهیِه، منتههاي مراتهب      ي ارض كافر ب هونِ، بهه    توانیم تعار  بكنیم. اار تمام كره باشِ كه ما نمي

إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جمَِیعاً فهَإِنَّ اللَّههَ   »جا كه ازن آزات را دارزم كه  ت كه آنتفكیك آن همین اس

خواهِ به او برسِ.  ؛ زعني خِا خودش هِ  شخصي نِارد. هیچ كرامت اخلاقي خاصي هم نمي«لَغَنِيٌّ حَمِیٌِ

 ن ینِ.  ب وزِ، بر دامن كورزامیش اردي نمي تان هم كافر او غني است و غازت الخالق وجود نِارد. همه
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كه دارد من بها ههِ  خلهق     كه جن و انس را براي عوادت و عوودزت خلق كرده، براي ازن است و ازن ازن

كنم؛ زعني ازن شيء بازِ به غازتي برسِ و غازت آن، عوودزت است و اار نرسهِ بهه    كنم و عوث خلق نمي مي

 به غازت خودم نرسیِم!  كه من غازت خودش نرسیِه، نه ازن

كنِ كه ازن، غازت الخلق است، نه غازت الخالق، نظر بهه   بینیِ علامه در ازن جا خیلي اصرار مي كه مي ازن

 همین نكته است. 

است. « كنت كنزا مُخفیا»انِ ازن حِزث:  )سؤال(ج: آن هم بازِ در همین فرهنگ معني ب ود. بعضي افته

كنت كنزا مخفیا فاحووت ان اعر  »ني آشكار است. ازن حِزث كه دارد مُخفي برعكس مخفي است و به مع

؛ من خلق كردم كه شناخته ب وم. ذات او كه مَتاج شهناخته شهِن كهه نیسهت.     «فخلقت الخلق لكي اعر 

كهه دارد:   هاي خِا تفكیك قامل شِ، ولي ذات خهِا مَتهاج شهناخته شهِن نیسهت. ازهن       الوته بازِ بین مقام

حواسش جم  بوده؛ زعني غازت خلق ازن است كه مرا ب ناسنِ. اار ن هناختنِ  « اعر  فخلقت الخلق لكي»

 «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِیٌِ»كه ن ناختنِ! 

كه چرا زكي جمه  و دزگهري مفهرد     بَث فرهنگ ظلمات و نور در قرآن است. ازن 1موَث بعِي در آزه 

ها را به  ي ازن بسیار جِي در قرآن است. ما همه آمِه حر  و سخن دارد. ازن فرهنگ ظلمات و نور فرهنگي

خواهنهِ شهما را از    كه قرآن و پیغموهر مهي   هازي ارفتیم و لذا مقِاري از مَتوا خالي شِه. ازن حساب ت ویه

ها بازِ دزِه ب ود، حرفي جِي در قرآن است و  فضاي ظلمت به فضاي نور بورنِ و در فضازي كه خیلي حر 

ت. شما فكر كنیِ اار ازن اتا  تارزك باشِ، كلا شناسازي با لمس چقهِر انجهام   براي خودش زك فرهنگ اس

شود؟ ممكن است شما با لمهس ابعهاد را بتهواني ت هخیص      شود؟ چه میزان از شناسازي با لمس انجام مي مي

توانیهِ   تواني ت خیص بِهي! مثل رنگ شيء. اصلا افقي كه مي بِهي، ولي خیلي چیزهاي دزگر شيء را نمي

ها را روشن كننِ و بروزِ در فضاي نهوراني،   س كنیِ بی تر از پهنا و درازاي دستتان نیست، ولي اار چراغلم

كه فقط  كه فقط لمس كنیِ، بلكه بوینیِ؛ زعني خیلي از چیزها دزِه ب ود. خیلي از حقامق عالم نه ازن نه ازن

كهه در   ي دزِ تا كجها هسهت؟ ازهن    منطقه رود؟ فهمیِه ب ود، بلكه دزِه ب ود، آن موق  افق نگاه تا كجا مي

؛ مواظب فراست و ززركي مؤمن باشیِ كه او با نهور  «اتقوا فراسة المؤمن فإنه زنظر بنور الله»روازات دارزم كه 
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طلا  داشهتیم كهه    11ي  كنِ. منظور از مؤمن هم فقط زك آدم نمازخوان نیست. در آزه الله دارد حركت مي

را تازه بورنِ از ظلمت به نور! زعني طر  بازِ ازمهان داشهته باشهِ و عمهل     « َاتالذزن آمنوا و عملوا الصال»

صال  انجام بِهِ تا خرده خرده بورنِش و روشنش كننِ؛ زعني فضا نوراني ب هود. در نهور بوینیهِ و در نهور     

ات در روازه « عقهل مَجهوب  »هاي قرآن، زها   «افلا تعقلون»اوزِ. عوارت  حركت كنِ. آزات همین را دارد مي

؛ زعنهي  «عقهل منهور  »كنِ به نام  ها به معني عقل جزمي انِزش است. روازات چیزي را معرفي مي خیلي وقت

رود؟  كنیِ عقل فقط همان است كه در فلسفه و منطق و رزاضي به كار مهي  عقلي كه نوراني شِه. آزا فكر مي

كنیِ، جنود عقل زك چیزههازي   مي كنیِ. احادزث اصول كافي را نگاه وقتي فرهنگ روازي ه قرآني را نگاه مي 

رود،  شناسهیم و بهه كهار مهي     است كه هیچ رقم به معني چیزي كه ما تا حالا از عقل در رزاضي و برهان مهي 

كنِ عقل فلسهفي چهه ربطهي     و چنِ جُنِي دارد؛ مثل: تواض ، صور، ازمان كه آدم فكر مي 21نیست.  عقل 

یزي در فرهنگ قرآني و روازي مطرح است به نام عقل منهور  دارد به تواض ؟! چه ربطي دارد به صور؟! زك چ

 ایرد.  كه حتي شناسازي خود اممه با همین صورت مي

فإنَّه لا زولُغ أحٌِ من شیعَتنا حَِّ الاستوصهار  »دارد كه:  2، ص 25روازت از امیرالمؤمنین در بَارالانوار، ج 

كه با  شود، مگر ازن شود، چ مش باز نمي كامل نمي رسِ، ؛ شیعه به حِ استوصار نمي«حتي زعرفَني بالنورانیه

؛ مثهل شهعري كهه شهما     «ازن امام است دزگر!»نورانیت مرا ب ناسِ؛ زعني تا بوینِ و دو كلمه ب نود بگوزِ: 

 اوزیِ: ازن همان است كه در كاتالوگ فطرت نوشته بود. شنوزِ مي اش را داشتیِ، تا مي سابقه

كه پیغمور را قوول بكننِ؟! ازهن   زدنِ تا ازن ِزن جلسه با پیغمور چانه ميرفتنِ چن مگر ابوذر و سلمان مي

جوري هم نیست كه شما بگوزیِ: زعني چه كه ابوذر و سلمان با دو كلمه كه از پیغموهر شهنیِنِ، شههادتین    

كه با  باشنِ. ازنشِه « مِناّ اهلَ الویت»ي كفازت تأزیِزه دارنِ. آنقِري كه به انِازه  ها به انِازه انِ؟! ازن افته

 هاي خیلي مهم قرآن است.   هاي جِي و از فرهنگ چ م باز دزِه ب ود و در نور دزِه ب ود. ازن از حر 

اوزِ:  كنیم! طر  مي روزم و به آن افتخار هم مي انِز ي كه دارزم با آن در ظلمات راه مي ازن عقل جزمي

كنم! در صورتي كه بازِ بیازي  اط  آمِ من قوول ميكه چنین و چنان! تا برهان ق كنم مگر ازن من قوول نمي

اوزِ: من اول تكلیفم را با تو م هخص بكهنم كهه مهن آدم لاژزهك       خواهي بَث كني مي بالا تا بویني! تا مي
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(logicهستم! ولي چرا ازن جوري مي ) هها صهِ سهینه سهخن در مواحهث       اوزي؟! چرا ازن فرهنگ؟! در ازن

شناسي فقط ازن است؟!  مگر آدم ازهن اسهت؟!    رد. چه كسي افته معرفتشناسي دا شناسي و معرفت شناخت

آدم با تمام قوازي كه خِا در او اذاشته آدم است. شما مَوت مادرت را نسوت بهه خهودت بها چهه سیسهتم      

اوزي: نه ازن آن نیست! اار از علما شهنیِزِ زهك    بیني و مي فهمي؟! خودتان ااهي چیزي را مي لاژزكي مي

اهرد زهك    اوزنِ ازن آن نیست، رد نكنیِ! لا اقل فذَرهُ في بُقعَة الإمكان! عالمي برمي بیننِ و مي چیزي را مي

الوته آدم بزراي كه خالي بنِ نیست؛ چون مها آدم شهارلاتان     -اوزِ: با او نچرخ!  كنِ و مي آدمي را نگاه مي

هي مجوورنِ از ازن كارها بكننهِ، ولهي   ها نور سوز هم نِارد! در فیلم اا حالا مثل ازن آدم فیلم -كم نِزِزم!

ي چ هم   كسي با پیونِ قرنیه« آخرزن اناه»كه درستش كننِ. مثل فیلم  كنِ، مگر ازن معرفت اشتواه القا مي

 ها اصلا احكام مادي نیست. كنِ! ازن كسي چ م برزخي پیِا نمي

شهود   خورد؟! به كِام منطق لاژزهك مسهتنِ مهي    ن ینِ و ازن به كجا استناد مي ااهي كسي به دلت نمي

بیني، ولي كل حركتت بازِ در عالم با  هازي كه در نورانیت داري مي فهمي؟! حر  هازي را كه خودت مي حر 

! ههي برههان و پهارامتر    كه كورمال كورمال دسهت بك هي و بهروي    نورانیت باشِ؛ زعني بویني و بروي، نه ازن

هاي سیاسهي دارد   شوزم اار كسي مثل آقاي سیستاني در عرا  چه حركت ها متوجه نمي بچیني. خیلي وقت

تا پارامتر دارد كه با  01كنیم كه اار كیسیجر  دهِ؟! هنري كیسینجر هم سیاستمِار است. فكر مي انجام مي

پارامتر دارد؟! زا مثلا سیِ حسن نصرالله بیش از آقهاي  كنِ، پس لابِ آقاي سیستاني هزار تا  ها حركت مي آن

« إتّقوا فَراسَهةَ المهؤمن  »سیستاني پارامترهاي عقلي دارد! نه! اشتواه نكنیِ! بَث ازن چیزها نیست بلكه بَث 

كنهِ و   ي روشن دارد حركت مهي  كنِ. او توي منطقه با نور خِا دارد حركت مي« إنَّهُ زَنظُرُ بِنورِ الله»است كه 

 ازن زكي بازِ دست و پا بزنِ و حركت كنِ و خیلي پارامترها را بازِ رعازت كنِ. 

هاي شهیطاني را بوینیهِ. زهك عهِه هسهتنِ كهه در        نگاه كنیِ و وحي 121در سوره مواركه انعام، از آزه 

از  ي شهیطان! الهامهات دارنهِ ولهي     شهود! منتهها از ناحیهه    ها وحي مي تارزكي به دلیل تارزك بودن ان به آن

؛ نخورزِ از آن چیزهازي كه نام خِا بر آن «وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ زُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وإَِنَّهُ لَفسِْقٌ»ي شیطان  ناحیه

وَإِنَّ ال َّهیاَطِینَ لَیُوحُهونَ إِلَهى أَوْلیَِهامِهِمْ     »اسهت  « از مرزهها بیهرون زدن  »هها   برده ن هِه كهه بهه تَقیهق آن    
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وَإِنْ »كننِ به اولیاء و رفقاي خودشان تا با شما به مجادله و مخالفت برخیزنِ.  ؛ شیاطین وحي مي«لُوكُمْلِیُجَادِ

ها را اطاعت كنیِ، بهه تَقیهق شهما م هرک هسهتیِ. بعهِ از آن وحهي         ؛ اار آن«أطََعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُ ْرِكُونَ

؛ آن میتي را كه ما زنِه «یَیْناَهُ وجََعَلْناَ لَهُ نُورًا زَمْ ِي بِهِ فِي النَّاسِأَوَمَنْ كَانَ مَیْتاً فَأَحْ»اوزِ:  شیطاني آزه مي

كنهِ. خیلهي    اش كردزم كه نوري هم به او دادزم كه با آن نور دارد بین مردم حركت مي كردزم، نه تنها زنِه

كَمهَنْ  »با نور اسهت.  كننِ! میان مردم هستنِ، ولي حركت ان  حر  است كه زك عِه با نور دارنِ حركت مي

كنهِ و از آن   ؛ آزا ازن مثل كسي است كهه در ظلمهت دارد حركهت مهي    «مَثَلُهُ فِي الظُّلُماَتِ لیَْسَ بِخَارِجٍ مِنهْاَ

شود؟! حالا انتهاي آزه را نگاه كنیِ كه چه عجیب است و اصهلا ربطهي بهه بهالاي آزهه نهِارد!        خارج هم نمي

كننهِ.   چه كه عمل مهي  ؛ ازن چنین ززنت داده شِه براي كافرزن آن«ماَ كاَنُوا زَعْمَلُونَكَذَلِكَ زُزِّنَ لِلْكاَفِرِزنَ »

مگر چنین بَثي بود؟! مگر ززنت پیِا كردن، چیزي شِه بود؟ مگر بَث ازن بود كه ما دنیا را بها زر و ززهور   

ت خوش است كه در دل  هاي شما را ربودزم؟ پس چه تززیني؟! تززین همین است كه به همین آفرزِزم و دل

كه  كه بازِ اثوات ب ود تا بپذزرم! به ازن كني. دلت خوش است به حركت در ظلمات! به ازن ظلمت حركت مي

؛ و وقتي در هر آبادي «وَكَذَلِكَ جَعَلْناَ فِي كلُِّ قَرْزَةٍ أَكاَبِرَ مُجْرِمِیهاَ لِیَمْكُرُوا فِیهاَ»من منطقي هستم! و باز دارد: 

 »شهود كهه    خواهنِ كه در ظلمت حركهت بكننهِ، آن موقه  مهي     ها، زا جامعه مي ود كه آدمش ازن چنین مي

دههیم؛ چهون    ؛ مجرمین انِه و سرسخت را قرار مي«وَكَذَلِكَ جَعَلْناَ فِي كُلِّ قَرْزَةٍ أَكاَبِرَ مُجْرِمِیهاَ لِیمَْكُرُوا فِیهاَ

شود. اتفاقا وقتي قرار است كهه از   كه دزِه هم ميشونِ. اكابر مجرمیها، آن دزدي نیست  ها دزِه نمي كه ازن

انِزش باقي بماننِ و به عقل  هاي جزمي  ها و همین عقل ها در ظلمت ظلمت به سمت نور حركت ن ود، و آدم

مكر تا « لِیمَْكُرُوا فِیهاَ»اذارزم  مي« أَكاَبِرَ مُجْرِمِیهاَ»ها  شود كه ما در آبادي منور راه پیِا نكننِ، ازن چنین مي

نواشِ. وقتي « زم ي به في الناس»نواشِ. « زنظر بنور الله»دهِ كه  ها وقتي معنا مي بكننِ؛ زعني حضور ازن

شود ازن طر  و آن طهر  كمهین    شود ازن طر  و آن طر  قازم شِ! مي قرار نیست با نور حركت بكنِ، مي

خواهم شلیك كنم!  نِارم! به كه مي شود من چه دستم هست! اسلَه دارم زا كرد. وقتي نور نواشِ معلوم نمي

 دهنِ. ها فقط خودشان را فرزب مي ؛ ازن«وَمَا زَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفسُِهِمْ وَماَ زَ ْعُرُونَ»ها دزگر معلوم نیست.  ازن

 توانِ زنِاي كنِ.  دانم ازن آزات چقِر برازتان بولِ است؟! اصلا آدم با ازن آزات مي نمي
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كنِ. اار در ازن دنیها بها نهور حركهت      بگوزِ ازن نور دنیا و آخرت را به هم وصل ميخواهِ  )سؤال( ج: مي

 كني.  كني، آخرت هم با نور حركت مي

اي نهِارد.   هاي منطقي برهاني قواعِ قابل مفاهمه دارد، ولي علوم حضوري هیچ قواعهِ قابهل مفاهمهه    علم

كه بهراي خهودم ههم ههیچ      مطلب است و ازن توانم با كسي مفاهمه كنم، ازن زك كه من نمي خلط ن ود! ازن

اي نِارد زك مطلب دزگر است. من ازن علهم حضهوري خهودم را كهه مهثلا الان خوشهَال هسهتم زها           قاعِه

توانم براي شما اثوات كنم؛ چون علمِ مهن اسهت.    توانم با شما مفاهمه كنم؛ زعني اصلا نمي ناراحت، اصلا نمي

هها   شهود؛ چهون خیلهي    كنم؟ دلیل نمهي  ود. مثلا بوین دارم ارزه ميش من هرچه بگوزم، براي شما دلیل نمي

 كننِ! ي شو  مي ارزه

توانم زك چیزهازي را براي شما اثوات كنم غیر از ازن است كهه بهراي خهودم ههم قواعهِ       كه من نمي ازن

ودمهان  ازم تا ازن قواعِ را ك ف كنهیم، و بهر حهالات روحهي خ     ها دم در دلمان نن سته نِارد. ما خیلي وقت

فهمهِ، ولهي چهون     شهود و آدم نمهي   ها با احساس قاطي مي ها در زك مراحلي ازن مسلط ب وزم. خیلي وقت

وَزُرسْهِلُ  »اوزهِ:   ها خِا مي شود، آن را نكوبیِ! دم در دلتان بن ینیِ! خیلي وقت مطلب با احساس قاطي مي

ِ  ها زك جازي مي ؛ بعضي وقت(51)انعام: «عَلَیْكُمْ حَفَظَةً ایهرد و   بروزهِ و زكههو خهِا جلوزتهان را مهي      خواهیه

ها را بازِ پیهِا كنیهِ! ااهر ازهن را      فرستِ كه نروزِ! درزافت ازن حفظه روزِ. اصلا خِا برازتان حفظه مي نمي

ها بازِ  ؛ بن ینیِ سر جانتان! زك خرده نگاه بكنیِ! ازن حفظه«زا ازها الذزن آمنوا علیكم انفسكم»بفهمیِ كه 

خهورد! زهك خهرده آن را     كننِ، در دم حالت به هم مهي  ي زك جا شما را افطاري دعوت ميمعلوم ب ود. ااه

كنهي داري نفهس    روي و احسهاس مهي   بررسي كن و بوین چه شِ؟! چرا ازن جوري شِ؟! در بعضي جاها مي

شهوي!   كني به هم چلانهِه مهي   كه هیچ اتفاقي نیفتاده، احساس مي روي و با ازن ك ي! در بعضي جاها مي مي

كهه مهن بها     انگار لاي منگنه اذاشتنِت! زك خرده نگاه بكن! بن ین سر جانت و زك خرده بررسي بكن! ازن

توانم ازن چیزها را بفهمم! اصلا ازن الهامهات   توانم مفاهمه بكنم، غیر از ازن است كه من اصلا نمي كسي نمي

فارغ دلانه خودتان را از ازن معهار    ي نكاتي است كه ازن را قلب بازِ بفهمِ. بازِ هم متوجه ب ود. مجموعه

 كنم! ها احساس نمي كنار نك یِ! نگوزیِ: من كه ازن
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اوزنهِ اصهلا علهم     متأسفانه بَث لاژزك )منطقي( خیلي قِرت پیِا كرده، در صورتي كه در فلسهفه مهي  

آدم  در ازن علم حضوري است كه به حضوري براردد.زعني علم حضوري! و علم حصولي هم بازِ به آن علم 

ولي آدم الهامات و اشهراقات دارد.    شود. وحي قرآني درش بسته شِه، شود، الوته وحي قرآني نمي الهامات مي

طور كه وقتي در كار لاژزك زك  شود، همان دم در جانتان بن ینیِ، آن وقت احساسات از الهامات تفكیك مي

ست. نورالله زعني همین! بروزِ داستان علما طور ا جا هم همین فهمیِ، ازن كنیِ و خطازتان را مي جا خطا مي

ام، شاهِ بودم كهه زهك نفهر آمهِ و از هان بها روي خهوش         ها بوده را ب نوزِ. من چون توي دست و بال ازن

برخورد كرد، ولي دفعه بعِ زك جور خاصي با او برخورد كرد. بروزِ احوالات آقهاي بههاء الهِزني را بوینیهِ!     

ایرد! خهوب! ازهن چهه منطقهي      زنِ تو برجكش! حال طر  را مي اول مي آزِ خمس بِهِ از همان طر  مي

كه حهر    -الِزني كه آقاي امجِ  كنِ! همان آقاي بهاء اي عمل مي دارد؟! زا بازِ بگوزیم طر  شكمي و اتره

ههاي   كرد. آزها ازهن آدم حهر     اوزِ: در خواب و بیِاري با اممه زنِاي مي زنِ ه راج  به از ان مي  راه نمي بي

زنِ؟! نه! ازن به خاطر راه رفتن در نور است. ازن فرهنگ را جِي بگیرزِ. بازهِ از خودمهان توقه      كیلوزي مي

كنِ كه بلنِ شو بهرو تهوي نهور! بها      هاي بزراتري است كه قرآن مطرح مي ها هِ  كنیم. خِا توق  دارد. ازن

بیها از ظلمهات خهارج شهو و بهرو در       كه ازمان و عمل صالَي هم داري، با همان نماز و روزه زواش زواش ازن

ها رونِ و مرحله دارد. ممكن است در اوامل، آن فضاي روشن خیلي غوارآلود  فضاي روشنِ قابل دزِ! الوته ازن

كنِ ... و اصلا فرهنهگ فرقهان همهین     باشِ، و ممكن است اشتواه بكنِ، ولي زواش زواش با مجاهِتي كه مي

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ زَجْعَلْ لَكُمْ »كنیم،  ؛ ما هِازت مي(51)عنكووت: «هِِْزَنَّهُمْ سُوُلَناَلَنَ»كه دارزم:  است. براي ازن است 

دهیم كهه   دهیم؛ زعني همین! زعني به شما زك چیزي مي اوزِ به شما فرقان مي ؛ وقتي مي(21)انفال: «فُرْقاَناً

انهِ!   انِ. به خیلي از كفار بی هتر ههم داده   تمییز حق و باطل در آن هست، وارنه عقل لاژزك را به همه داده

 اي است براي ت خیص حق و باطل، و ممكن هم هست كه بقیه نفهمنِ. ولي فرقان زك زمینه

 صلوات!

 


